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اعدام؛ فرجام آشوب
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از اجرای 

حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، 
2نفر از عاملان ناآرامی‌های دی‌ماه خبر داد

داخلی

 پرونده فرار از بیمارستان 
در ایستگاه پایانی 

پرونده یک باند تبهکار که 
با تیرانــدازی در محوطه 
بیمارســتان، نقشه فرار 
هالیوودی یــک زندانی 
را اجرا کردنــد، ‌با قطعی 
شــدن حکم اعدام 2نفر 
از مجرمان ایــن باند به 

ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش همشهری، این 

پرونده، آبان سال97 در دادســرای جنایی تهران به جریان 
افتاد. در آن زمان یک زندانی که به جرم سرقت دوران حبس 
خود را در زندان رجایی‌شهر سپری می‌کرد، با برنامه‌ریزی 
قبلی خودش را به مریضی زد. پس از اعزام وی به بیمارستان 
امــام خمینی)ره(، 2نفر از بــرادران این زندانــی به همراه 
همدستان خود در عملیاتی هالیوودی و با استفاده از سلاح 
گرم به بیمارستان حمله کردند. آنها با خلع سلاح مأمور بدرقه 
و ایجاد رعب و وحشت در میان بیماران و کادر درمان، برادر 

خود را فراری دادند و از صحنه گریختند.
این باند که از غرب کشــور برای اجرای نقشه‌های خود به 
پایتخت می‌آمدند، هر کدام ۷ تا ۸ ســابقه زندان داشتند. 
حتی 2نفر از آنها حکم قطع ید داشــتند کــه با تخفیف و 
بخشش روبه‌رو شده بوند، اما این بار جنایات خود را به سطح 
سرقت‌های مسلحانه از منازل ارتقا دادند. سرانجام در سال 
۱۴۰۲ یکی از برادران در مخفیگاهی در بومهن و دیگری در 
متل قو دستگیر شد. برادر سوم اما سرنوشت متفاوتی داشت؛ 
او که قصد فرار داشــت، در جریان یک درگیری مسلحانه با 

مأموران پلیس، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
پس از تکمیل تحقیقات در تهران و کرج و اعتراف متهمان 
به ده‌ها فقره ســرقت مســلحانه، پرونده 2نفر از برادران به 
اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب 
به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه 
با توجه به‌شدت جرائم و استفاده از سلاح گرم، حکم اعدام 
متهمان را صادر کرد. متهمان دیگر نیز به حبس‌های طولانی 

محکوم شدند.
با تأیید نهایی این حکم در شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور، پرونده 
برای اجرا به شــعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران ارجاع شده است تا به‌زودی حکم این سارقان مسلح 

به مرحله اجرا درآید.

خودت را معرفی کن.
من میلاد هستم. متولد ۱۳۶۵. 7 سال زندان بودم و 6سال است 
که آزاد شده‌ام. امروز مربی بدنسازی‌ام و تلاش می‌کنم گذشته‌ام 

را با کار خیر جبران کنم.
 برگردیم بــه روز حادثه. چه شــد که مرتکب

قتل شدی؟
ماجرا از یک تماس شروع شد. دوستم سامان با من تماس گرفت و 
گفت دختر موردعلاقه‌اش با یکی از بچه‌های محل به نام سیاوش 
در ارتباط است. خیلی به هم ریخته بود. گفت بیا برویم با سیاوش 
صحبت کنیم. قرار شد در پارکی در یکی از شهرهای شمال‌شرقی 
کشور همدیگر را ببینند. اما وقتی روبه‌روی هم قرار گرفتند، بحث 
بالا گرفت. بین سامان و سیاوش درگیری رخ داد. یک لحظه دیدم 
که سیاوش در حال فشردن گلوی سامان است. نمی‌دانستم چه 
کار کنم. ناخودآگاه سنگی از زمین برداشتم و به سر سیاوش زدم.

چند ضربه زدی؟
دقیق یادم نیست. فقط می‌خواستم ســامان را نجات بدهم. اما 
همان ضربه‌ها باعث مرگ مغزی سیاوش شد و بعد هم خبر رسید 
که او فوت کرده است. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده، دنیا روی 

سرم خراب شد.
بعد از حادثه چه کردی؟

فرار کردم. 3روز در شــوک بودم. ۷۲ســاعت بعد دیگر تحمل 
نداشتم. عذاب وجدان خفه‌ام می‌کرد. در خانه خواهرم بودم. قرص 
خوردم که به زندگی‌ام پایان بدهم اما خانواده‌ام متوجه شدند و 

به بیمارستان منتقل شدم. زنده ماندم و بعد هم بازداشت شدم.

دوران زندان چطور گذشت؟
سخت بود، خیلی سخت. مخصوصاً وقتی به خانواده 
ســیاوش فکر می‌کردم که به‌خاطر من داغدار شده 
بودند. اما سعی کردم روحیه‌ام را نبازم. به زندانی‌ها 
ورزش یاد می‌دادم، تمرین برگزار می‌کردم، کمک 

می‌کردم روحیه بگیرند. بعد کم‌کم وارد کارهای 
صلح و سازش شدم.

یعنی چه کار می‌کردی؟
تلاش می‌کردم بــرای زندانیانی که مثل من 

ناخواســته مرتکب قتل شــده بودند رضایت 
بگیرم. با خانواده مقتولان تماس می‌گرفتم و التماس 

می‌کردم که رضایت بدهند. چون خودم می‌دانســتم پشت 
هر پرونده، چنــد خانواده درگیرند. حتی موفق شــدم رضایت 

بعضی‌هایشان را بگیرم.
درباره پرونده خودت چه کردی؟

خانواده ســیاوش)مقتول( حق داشتند عصبانی باشند. سال‌ها 
طول کشید تا دلشان نرم شود. در نهایت با دریافت دیه رضایت 
دادند. بخشی از مبلغ دیه را خیرین کمک کردند و اگر حمایت 

آنها نبود، شاید هنوز هم زندان بودم.
وقتی آزاد شدی، چه حسی داشتی؟

آزادی خیلی برایم شــیرین بــود. زمانی کــه مرتکب قتل 
شــدم، کاردانی تربیت‌بدنی خوانده بودم و ورزشــکار بودم. 
تصمیم گرفتم زندگی‌ام را از نو بســازم. به درسم ادامه دادم 
و فوق‌لیسانسم را گرفتم. الان مربی بدنسازی هستم و تقریباً 

شــبانه‌روز کار می‌کنم. هر پنجشنبه سر خاک 
سیاوش )مقتول( می‌روم. بعد هم تصمیم گرفتم 

به کمک زندانیان نیازمند بروم.
امروز)سه‌شنبه( موفق شدی ۱۰زندانی مالی 

را آزاد کنی. چطور این کار را انجام دادی؟
خب این نــذری بود که در زنــدان کردم. با کمک دوســتان و 
خیرین، توانستیم پول جمع و ۱۰زندانی را آزاد کنیم. دیدن برق 
خوشحالی در چهره زندانیان، خیلی برایم لذتبخش 

بود، چون احساسشان را کاملا درک می‌کنم.
فکر می‌کنی این کارها عذاب وجدانت 

را کم می‌کند؟
نه کاملا. چون می‌دانم اشتباه بزرگی کرده‌ام. اما کمک 
به دیگران به من انگیزه می‌دهد ادامه بدهم، زمین نخورم و دوباره 

اشتباه نکنم. این کارها به من آرامش می‌دهد.
برنامه‌ات برای آینده چیست؟

می‌خواهم این مسیر را ادامه بدهم. تلاش کنم زندانیان بیشتری 
آزاد شوند. باشگاه ورزشی‌ام را گسترش بدهم و بخشی از درآمدم 
را وقف همین کار کنم. شــاید نتوانم گذشــته را پاک کنم، اما 

می‌توانم آینده بهتری بسازم.
اگر درباره سال‌های گذشــته بخواهی جمله‌ای 

بگویی، چیست؟
می‌گویم یک لحظه خشــم می‌تواند یک عمر پشیمانی بسازد. 
کاش آن روز فقط میانجی می‌شدم، نه اینکه خودم وارد درگیری 

شوم. زندگی ارزشش بیشتر از این حرف‌هاست.

گفت‌وگو با محکوم به قصاصی که پس از بخشش برای آزادی زندانیان تلاش می‌کند

آزادی آزادی ۱۰۱۰ زندانی با نذر قاتل  زندانی با نذر قاتل 

عابران پیاده، ۳۷درصد قربانیان تصادفات تهران
ســال گذشــته ســهم عابران پیــاده در تصادفــات فوتــی پایتخــت، ۳۷درصــد از کل متوفیــان بود کــه پس از 
موتورسیکلت‌سواران در رتبه دوم قرار می‌گیرد. به‌گفته سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس 

راهور تهران بزرگ، افراد ۶۵سال به بالا با ۳۵درصد، رکورددار سنی این متوفیان هستند.

دستگیری قاتلان فراری در مرز 
2 جوان که به دنبال اختلافات خانوادگی یکی از اقوام خود را به قتل رسانده بودند پیش از فرار از کشور دستگیر 
شدند. این جنایت در یکی از محله‌های شهر سنندج رخ داد و متهمان 48ساعت پس از قتل، زمانی که قصد 

خروج از مرز را داشتند از سوی پلیس بازداشت شدند.
انتظامی

رویداد

صفحه‌آرا: علی حسنی

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| 6سال از روزی که میلاد از زندان آزاد 

شده می‌گذرد؛ مردی که در اوج جوانی به‌خاطر یک درگیری مرتکب گزارش
قتل شد و 7سال از عمرش را پشت میله‌های زندان گذراند. او  پس از 
گذراندن سال‌ها حبس در نهایت با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت و 
از زندان آزاد شد؛ اما این شروع راهی بود که از مدت‌ها قبل‌تر در ذهن داشت. میلاد 
از همان زمانی که به جرم قتل به قصاص محکوم شــد، نــذر مهمی کرد؛ اینکه 
زندگی‌اش را از نو بسازد و به کمک محکومانی برود که شرایطی مشابه خودش دارند؛ 
کسانی که به‌خاطر یک اشتباه به زندان افتاده‌اند و پشت میله‌ها، در انتظار روزنه 
امیدی هستند که آزادی را به آنها برگرداند. او که با کمک خیرین توانست از زندان 
آزاد شود حالا موفق شــده با همراهی جمعی از خیرین، زمینه آزادی ۱۰زندانی را 
فراهم کند. به همین بهانه با او درباره گذشته، سال‌های زندان و مسیری که امروز در 

پیش گرفته گفت‌وگو کرده‌ایم.

قضایی

محل اجرای حکم:
شهرستان 

شاهرود

اتهامات
  تخریب اموال عمومی و خصوصی

  تحریک افراد به حضور در اغتشاشات 
  حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد

  اخلال در نظم و امنیت عمومی
  اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

  محاربه
  افساد فی‌الارض

جزئیات پرونده

براســاس اعــام دســتگاه قضایــی، محکومــان در جریــان 
اغتشاشــات دی‌مــاه ۱۴۰۴ در شــاهرود، در ایــن اقدامــات 

نقش داشته‌اند:

آتش‌زدن اموال 
عمومی و خصوصی

تخریب چند 
شعبه بانک

واژگون‌کردن 
و آتش‌زدن 
خودروی پلیس

ایجاد آشوب 
مقابل 

فرمانداری

استفاده از 
سلاح گرم و 
سرد

ایجاد رعب و 
وحشت عمومی

روند رسیدگی قضایی

تشکیل پرونده در دادسرای شاهرود
رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب

صدور حکم اعدام و ضبط اموال
فرجام‌خواهی محکومان

تأیید حکم در دیوان عالی کشور
اجرای حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی


